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 قدرت الله رمضاني: تهیه و تنظیم
 : ، حديث دوم( التوحید و نفي التشبیه) 2باب 

 :فرمود كه حضرت امام علي بن موسي الرضا بحث به اينجا رسید

 :التوحيهد،   ) بِصُنْعِ اللهَِ يُسْتَدَلُ عَليَْههِ  ،كُلُّ مَعْرُوفٍ بِنفَْسهِِ مَصْنُوعٌ وَ كُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُولٌ

هر آنچه كه به نفس و ذات خود شناخته شود، مصنوع و ساخته شده استت، و هتر آنچته در     ؛( 53

خدا،  ، به وسیله مخلوقاتِاستبه علّت  مندغیر از خود، قائم باشد، معلول و نیاز( يا به چیزى) یچیز
 .توان بر وجود او استدلال كرد مى

 ؛كُلُّ مَعْرُوفٍ بنَِفْسِهِ مَصْنُوعٌ

معروف بتودن  . هرچیزی كه حقیقت او و نفس او برای انسان معروف و معقول و متصور شود مصنوع است
 .ای كه معقول و متصور و متوهم انسان باشد در احاطه علمي انسان قرار گرفتن آن، به گونهچیزی يعني 

شتود؛   چون اگر چنین شد محدود مي. نیست -به اين معنا  -پس خداوند كه مصنوع نیست، معروف بنفسه 
استت بتر   ختود محتدوديت دلیتو روشتن عقلتي      . و هرآنچه محدود شد نیاز به علتي دارد كه به او حد زده است

 . شئ محدود مصنوعیت
پذير نباشتد، در حتالي كته هتر      ذاتي شد بايد تقسیمحد اگر : گويیم اين حد ذاتي اوست، مي: اگر گفته شود

ذاتي نیست، ذاتي كه نبود پس به او داده شده، پتس علتت   حد قابو تقسیم است، پس  (لا اقو تصورا) محدودی
  .دارد و اين يعني مخلوق و مصنوع بودن

نیست، چراكه اگتر حتد ذاتتي او باشتد،     ، چون حد ذاتي او استهرچه محدود است معلول به عبارت ديگر، 
كند، در حالي كه هرچه محدود است قابو تقسیم استت لا اقتو    تواند باشد، ذاتي شئ تغییر نمي قابو تقسیم نمي

و اينها بتا ذات   .شود مي و مصنوع تصورا، پس حد ذاتي او نیست، يعني حد به او داده شده، پس محتاج و نیازمند
 .حضرت حق سازگار نیست

 : اند كه اين مسئله را گفتهبرخي البته 
از بیانات روائي هم ! خدا را بشناسیم توانیم خودِ شناخته شود، يعني ما مي -بنفسه  -شود خداوند متعال  مي

، 1 إقبتال اععمتال ج  ،  إِلَيْكَ  بِرَحمَْتِكَ حَتَى أَصِلَّإِلَهِي اطْلبُْنِي )« وصال خدا» :از قبیو. اند استفاده كنند خواسته

؛  (، از ادعیت  روز عرفته   222: ، ص95 ج، (بيروت -ط )، بحار الأنوار  إِلَيْك  الْوُصُولَ  أطَْلُبُ  ؛ مِنْكَ 953: ص

  وَ اجْتبََيتَْههُ ) «ختدا  ةمشتاهد »، (، دعای روز عرفه هصحیف  سجادي ، وَ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ تَبْعثَُنِي لِلِقاَئِك)« لقاء خدا»

 . عباراتي از اين قبیو و ،(مناجاة المحبّين: المناجاة التّاسعة،  212: مفتاح الجنان، ص -، زاد المعاد   لِمشَُاهَدتَِكَ



ممكن استت، البتته نته آن شتناختي كته عرفتا       برای كملین اند كه اين چنین شناختي  قائو اين عده و لذا
و . (دهتد  متي فناء در ذات پیش  و ريزد هم مي به معنای وحدت و اتحاد با خدا كه مرز مخلوق و خالق به)اند  گفته

و . استت  - متن الله  بتعريتف   -ع و از طرف خدا به تضرّبلكه شود،  نمي اين چیزی است كه به فشار تعقو حاصو
اگتر   ،انستان قترار گیترد    يدر احاطه علمت و متصور شود  ومعقول  كه مصنوع است وقتيه معروف بنفس: اند گفته

 ست كته از آن راه ها وراء اين حرف یطورولي معرفت مورد نظر كه چنین نیست، بلكه  .چنین باشد مصنوع است
 .را شناخت خداشود بنفسه  مي

 يتا متن دلّ  )معروف دعای صباح   جملدر ذيو ، استه شده اشار به اين نكتهدر بیانات علامه مجلسي هم 
  :نگارد مي( علي ذاته بذاته

مهن مهدارا الأفههام و    )دليلا موصلا للطالبين إلهى ذاتهه المتعاليهة      نور ذاته  كان  يعني يا من

و هذا مشهد عظيم مخصو  بالكاملين و أما الناقصون فيستدلون من الأثهر   ،(مسالك الأوهام

ين كالفرق بين من رأى الشمس بنور الشمس و بين من اسهتدل  على المؤثر و الفرق بين الفريق

 (.229: ، ص91 ، ج(بیروت -ط )بحار اعنوار ) على وجود الشمس بظهور أشعتها

آمتده   (بتالعقول يعتقتد معرفتته   ) های بعدی در ذيو جمله، چنین مطلبي دارندنیز مرحوم قاضي سعید قمي 
 : است

خصّهم اللهّ بذلك من بهين سهائر الأمهم تف ّهلا منهه      نعم، طريق آخر للخلّص من المحمديّين 

رزقنا اللهّ و إيّاكم مشاهدة نهور   ،و لمن أبصر بنور ذلك و هو طور وراء هذه الأطوار لنبيهّ

 (.121: ،  1 شرح توحيد صدوق، ج) الأنوار

عتلا وارد آن  ايم و ف اين مطلب را ما در جای خود نقد و بررسي نموده .دارندچنین عباراتي بعضي ديگر هم 
 : شويم كه شويم؛ منتها در اينجا همین قدر متذكر مي نمي

مانند آنچته بیتان   )م، تمام عبارات روائي ینداشتداشتیم كه هیچ، اما اگر اين نظريه را قبول اگر اين را قبول 
تمتام وستائو    :شتود كته   ، چنین معنا متي (بذاتهذاته علي  لّديا من )به عنوان نمونه، عبارت . شود توجیه مي( شد

 .مطرح باشد حق نه اينكه عرفان ذات ؛خداست خودِ  خدا از ناحی شناختِ
 :اند هم آورده( 93تعلیقه سید هاشم حسیني تهراني بر توحید صدوق، ص )پاورقي  همین در

يا مهن  » :ه فهو مصنوع و هذا لاينافي قول اميرالمؤمنينر ماهيتُوِصُف بذاته و تُرِما عُ ای كلّّ

لهيس فهي    انّهه  معني ذلهك  لانّ، «اعرفوا الله بالله» :و لا قول الصادق ،«ذاته بذاتهدل علي 

  .الكلّ ينتهي اليه الله لانّ الاّ تعالي الوجود سبب لمعرفة الله

يتا متن دلّ علتي ذاتته     »: متراد از عبتارت  هم  وسائو شناخت را خودِ خدا تعیین كرده، پس : حاصو اينكه
كه ختدا خلتق    - به آياتخدا را كه يعني . خدا را بشناسیم به وسائلي كه خود او تعیین كرده اين است كه« بذاته
 .شناسیم مي -كه خدا آن را آفريده  – به فطرت شناسیم، و مي -كرده 



معروف برای انسان او  و ذاتِ هر چیزی كه خود: اين شد( كُلُّ مَعْرُوفٍ بِنفَْسهِِ مَصْنُوعٌ: )  عبارت اولخلاص

 .دلیلش هم بیان شد. مصنوع است (ای كه محاط علمي انسان قرار گیرد به گونه) شود

  ؛وَ كُلُّ قاَئِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُولٌ

 .يعني نیازمند و مخلوق است. و هر چیزی كه وابسته به غیرش باشد معلول است

 ؛بِصُنْعِ اللَهِ يُسْتَدَلُ عَلَيهِْ

 :آمده است  شود، چنانچه در قرآن كريم ميبه وسیل  مصنوعات، بر خدا استدلال 

تَجْری فِي البَْحْهرِ بمِها     خَلْقِ السَماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَيْلِّ وَ النهَارِ وَ الفُْلْكِ الَتي  إِنَ في

عْدَ مَوتِْها وَ بَثَّ فيها منِْ كُلِّ دابَةٍ يَنفَْعُ النَاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللهَُ مِنَ السمَاءِ مِنْ ماءٍ فَأَحيْا بِهِ الْأَرْضَ بَ

سورة بقره، آيت   )  وَ تَصْريفِ الريِاحِ وَ السَحابِ الْمُسَخَرِ بَينَْ السمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُون
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كته در  هتايى   ها و زمین، و در پى يكديگر آمدن شب و روز، و كشتتي  راستى كه در آفرينش آسمان

آبى كه خدا از آسمان فترو فرستتاده، و بتا    [  همچنین]رساند، و  دريا روانند با آنچه به مردم سود مى
[ نیتز در ]اى پراكنتده كترده، و    آن، زمین را پس از مردنش زنده گردانیده، و در آن هر گونه جنبنتده 

انديشتند، واقعتا     ه متى گردانیدن بادها، و ابرى كه میان آسمان و زمین آرمیده است، براى گروهى ك
  .وجود دارد[ گويا]هايى  نشانه

 رارتتد اقتتتتدل ندارد كه ندارد به خداون  ش همه تنبیه خداوند دل است تتتآفرين
 رار تتنه همه مستمعین فهم كنند اين اس  اند  كوه و صحرا و بیابان همه در تسبیح

 برآرد گو صدبرگ از خاکيا كه داند كه   كه تواند كه دهد میوة شیترين از چوب
( استتدلال بته آيتات   )از ايتن شتیوه    -در برخورد بتا عمتوم    - در بسیاری از روايات هم ائم  معصومین

  .اند كردهاستفاده 
 .استت ( وابستتگي موجتودات  )شود در برخورد با منكرين خدا بكار برد، همین شیوه  ای كه مي بهترين شیوه

ختواهي همیشته جتوان، ستالم و      يا بخود هستي؟ اگر بخود باشي كه متي به خودت نگاه كن، آ: شود كه گفته مي
هر موجودی بگويد من بته پتدرم   . يابي كه همین طور است مي  به هر موجودی هم كه نگاه كني !خوشنود باشي

  زند من مصتنوع  يابیم كه داد مي هر موجودی را كه نگاه كنیم، مي. طور است و هكذا هستم، باز پدرش هم همین
نزد عقو واضح است كه موجود وابسته، احتیاج بته   !خواهم زند كه صانع مي داد مي ،ساخته شده. ام خته شدهو سا

 !ای برسد پس بايد به يک حقیقت غیر وابسته. طور است غیر هم اگر مثو خودش باشد همین. غیر دارد
  اللهم صو علي محمد و آل محمد


